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 چکیده:
با انقلاب مشروطه در ایران، ادبیات فارسی از نظر فرم و محتوا تحول عظیمی را  زمینه و هدف:

ون اندیشه در كشور، ای دونادههاندازهای نظری و شیوتجربه كرد. با ددردون شدن چشم

ای آثار ادبی نیز بطور كلی تغییر كرد و ادبیات در خدمت این جنبش ههموضوعات و درونمای

اجتماعی قرار درفت و یکی از تأثیردذارترین ادوار خود را در تاریخ ادبیات فارسی آغاز  -سیاسی

ر مشروطه كرد. هدف از نگارش این مقاله بررسی ابعاد اندیشگانی نویسنددان شاخص عص

خان ای، و یوسفالعابدین مراغهخان، طالبوف، زین)آخوندزاده، حسن رشدیه، میرزا ملکم

 مستشارالدوله( است.

 تحلیلی انجام شده است.   -این جستار به شیوۀ توصیفی  روش مطالعه:

در مطالعج ابعاد اندیشگانی نویسنددان شاخص عصر مشروطه بطور عام شش مؤلفج  ا:ههیافت

ت تعلیم و تربیت به شیوۀ غربی، توجه ویژه به قانون و قانونمندی، نگاه جدید به مفهوم اهمی

 درایی مشهود است.درایی، عقلگرایی، و غربآزادی، تجدددرایی و مبارزه با سنت

ای ههطرح نفی كامل اندیش»ا متناسب با هر شخصیت از ههنوع و بیان این اندیشگیری: نتیجه

)میرزا ملکم و طالبوف( و « ای دینیههطلبانه با اندیشبرخورد فرصت»، تا )آخوندزاده(« مذهبی

پذیرش محدود اندیشج دینی در »)حسن رشدیه(، « رجعت مذهبی به ایران باستان»رویکرد 

پذیرش و دفاع از تمدن دینی »)میرزا یوسف مستشارالدوله( و « چارچوب تطبیق با تمدن غربی

 ای( مشاهده میشود.العابدین مراغه)حاج زین« تمدن غربی ای اسلامی در برابرههو اندیش
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: With the Mashrute revolution in Iran, Persian 
literature experienced a huge transformation in terms of form and content. 
With the transformation of theoretical perspectives and various ways of 
thinking in the country, the topics and themes of literary works also changed in 
general, and literature served this political-social movement and began one of 
its most influential periods in the history of Persian literature. The purpose of 
writing this article is to examine the intellectual dimensions of prominent 
authors of the constitutional era (Akhundzadeh, Hassan Rushdieh, Mirza 
Malkam Khan, Talebov, Zain al Abedin Maraghei, and Yusuf Khan Mostashar al 
Douleh). 
METHODOLOGY: This research was done in a descriptive-analytical way. 
FINDINGS: In the study of the intellectual aspects of the authors of the 
Mashrute era, six components of the importance of western style education, 
special attention to law and legality, a new look at the concept of freedom, 
modernism, and the fight against traditionalism, rationalism, and westernism 
are evident. 
CONCLUSION: The type and expression of these thoughts are suitable for each 
character, from "complete negation of religious thoughts" (Akhundzadeh), to 
"opportunistic encounter with religious thoughts" (Mirza Malkom and Talebov) 
and the approach of "religious return to ancient Iran" (Hasan Rushdieh). , 
"Limited acceptance of religious thought in the framework of adapting to 
Western civilization" (Mirza Youssef Mostashar al-Douleh) and "Acceptance 
and defense of religious civilization and Islamic ideas against Western 
civilization" (Haj Zain al Abedin Maraghei) are observed. 
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 مقدمه
ای سنتی جدا دشته و وارد دنیای مدرن ههای از تاریخ ایران بود كه جامعج ایرانی از اندیشانقلاب مشروطه مرحله

نج شاهان قاجار و حکّام ولایات و از منظر ای اصلی این واقعه را از منظر داخلی باید در رفتار ظالماههشد. ریش

خارجی دخالت بیحد و حصر دولتهای روس و انگلیس در امور كشور دانست. اولین جنبشهای مردمی در جنبش 

ای از متفکران یا به اصطلاح روشنفکران ظهور كرد. آشنایی متفکران برجسته با دنیای تنباكو و بدنبال آن در طبقه

عی، فرهنگی و علمی غرب موجب حركت بسمت اصلاحات اساسی جامعج ایران بر اساس مدرن و تحولات اجتما

شدۀ غرب شد. زمانی كه ایران تحت فشار نیروهای خارجی قرار داشت، فشار زیادی در داخل تعیینالگوهای از پیش

دیشی افتادند و انكشور از سوی حکومت خودكامه بر مردم وارد شد كه در نتیجه روشنفکران جامعه به فکر چاره

ای حکومتی ههخان، طالبوف، میرزا حسن رشدیه، و آخوندزاده توانستند برای ایجاد پایافرادی مانند میرزا ملکم

محور در جامعه اقدامات مؤثری انجام داده و با آشنایی و شناخت خود از فرهنگها و تمدنهای دیگر، با مردم

مراحل بعدی اصلاحات، راه را برای نخبگان بعد از خود چون دهخدا ایشان ذهن مردم را آداه سازند و در ههنوشت

 و بهار هموار كنند. 

ای برای ابراز علاقج نویسنددانی فراهم شد كه با نگاه انتقادی همزمان با این انقلاب، در ادبیات، بویژه در نثر، زمینه

تفاده كنند؛ فهم و روایی اسعنوان قالبی همهبه مسائل مختلف جامعه مینگریستند. این نویسنددان توانستند از نثر ب

وقایع روز را بیان كنند و افکار مترقیّ خود را دسترش دهند. ادبیات دورۀ مشروطه، سرآغاز ددردونیهای بنیادی 

در ادبیات ایران است. حركت و تأثیر ادبیات در مسیر رسیدن به انقلاب مشروطه، بعنوان یکی از مهمترین 

ای ا و آثار است. در تاریخ ایران، دورۀ مشروطیت، واقعهههیران، نیازمند شناخت و تحلیل اندیشرخدادهای تاریخی ا

جانبه در شیوۀ ادارۀ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محسوب میشود كه پدیدآورندۀ ددردونیهای دسترده و همه

دوره با زبان، محتوا و مفاهیمی  حکومت، قانون، امور اجتماعی و رابطج بین دولت و مردم دردیده است. ادبیات این

نقد نو و بیسابقه، كه میتوان آن را سرآغازی برای ادبیات نوین فارسی دانست، رویکردی جدید برای پرداختن به 

 جانبج جامعه پیدا كرد و بعنوان ابزاری برای اصلاحات ساختاری جامعه در دست نویسنددان قرار درفت. همه

كه ابعاد اندیشگانی نویسنددان شاخص عصر مشروطه )آخوندزاده، حسن رشدیه، هدف این اثر پژوهشی آن است 

 خان مستشارالدوله( را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.ای، و یوسفالعابدین مراغهخان، طالبوف، زینمیرزا ملکم

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
در رویکرد و محتوای ادبیات فارسی بویژه از آنجا كه از آغاز مشروطیت تا ظهور انقلاب مشروطیت، تحول بزردی  

ای روشنفکران این دوره در آثارشان بسیار مهم است. زبان ساده و ههدر نثر فارسی ایجاد شد، پرداختن به اندیش

ای مردم جامعه شکل درفته است و پرداختن به این متون و ههبیتکلف این متون با هدف راهیابی در میان تود

ه به تمامی ابعاد جامعه می ردازد همچنان میتواند مفید باشد. از آنجا كه ادبیات، زبانِ بیانی ای پیشنهادی كههاید

اعضای جامعه و مبنای پرداختن به جزئیات مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هر جامعه است، این پژوهش 

ایی ادامه به برخی از پژوهشه. در میتواند موقعیت تاریخی و جایگاه طبقاتی نویسنددان عصر مشروطه را روشن كند

 اند، اشاره میشود.كه نثر دورۀ مشروطه را مورد بررسی قرار داده

معتقد است « تمثیل در نثر دورۀ مشروطه با تکیه بر نثر میرزا فتحعلی آخوندزاده»( در مقالج 4154فاضلی )

و تودۀ مردم بودند، به ساددی و  به اقتضای آنکه اكثر مخاطبان نویسنددان مشروطه، جوانان نویسنددان این دوره
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پیرایگی كلام و تمثیل روی آوردند. تمثیلهای این دوره معادل مفاهیم غربی آن، حکایت، مثََل و حکمت است. بی

 برای اصلاح اخلاق و عبرت درفتن خواننددان و شنونددان میداند. « درام»آخوندزاده تمثیل را معادل 

 نویس عهدتحلیل سبک نوشتار زنانه در نثر مطبوعاتی زنان روزنامه»عنوان  ای با( در مقاله4156عاصی و رون )

ریات نویس در اولین نشاند كه ادرچه قلم زنان روزنامهبه این نتیجه رسیده« مشروطه بررسی موردی: دانش و شکوفه

ای مبهم، ههی واهای سبک نوشتار زنانه همچون فراوانههو بوی فمینیستی ندارد، مؤلفویژۀ زنان، چندان رنگ 

ا، قیود تردیدنما و تعابیر عاطفی زنانه در سطح لغوی و بکاردیری جملات ههدیری از قَسم، كاربرد تشدیدكنندبهره

 توجه است. كوتاه، معترضه یا دعایی، آوردن جملات ناتمام و جملات پرسشی در سطح نحوی قابل

پس از بیان مقدمّاتی در حوزۀ جریانشناسی و اوضاع « یتجریانشناسی نثر مشروط»نامج ( در پایان4397مکنونی )

عمومی دورۀ مشروطیتّ، نثر این دوره را در قالب شش جریان مورد پژوهش قرار داده است. این جریانها عبارت 

نگاری و مطبوعات، طنزنگاری، ترجمج متون، ادبیات نمایشی و است از: رسایل سیاسی و اجتماعی، روزنامه

 نویسی. رمان

را به انگیزه بررسی انواع ادبی در نثر « ادوار نثر فارسی از مشروطیت تا انقلاب اسلامی»( كتاب 4344رحیمیان )

معاصر بویژه آثار نویسنددان جریانساز تألیف كرده است. این كتاب تحقیقی است در نثر فارسی در فاصلج انقلاب 

ه بررسی انواع ادبی در نثر این دورۀ تاریخی می رازد. ه.ش( و ب 4357ه . ش( تا انقلاب اسلامی ) 4695مشروطیت )

نثر دورۀ »، «نثر دورۀ كودتا»، «نثر دورۀ مشروطه»مؤلف بررسی نثر فارسی را در این دوره در چهار بخش 

سامان داده و در هر بخش به درایشهای ادبی، رخدادهای ادبی، خصلتهای « نثر دورۀ درونگرایی»، و «آرمانگرایی

 مضامین نثر و انواع ادبی در نثر توجه نشان داده است.  عمومی نثر،

است  معتقد« خصوصیات زبانی و ادبی نثر تحلیلی در عصر ناصری و مشروطه»ای با عنوان ( در مقاله4155شیری )

ترین خصوصیتهایی كه نثر فارسی در دورۀ ناصری و مشروطه دارد عبارت است از: ساددی زبان، صراحت برجسته

، و بیان استدلالی و تحلیلی. دو ویژدی اول بردرفته از بیرات پرشمار جدید، مفاهیم و موضوعات مدرنبیان، تع

فرهنگ عمومی مردم است كه در این دوره خود را بعنوان یکی از اركان قدرت در جامعه مطرح میکنند و ویژدیهای 

دان جامعه است كه آنها نیز ركن دیگر دیدبعدی متأثر از نقش روشنگرانج اندیشمندان و تحصیلکرددان و فرنگ

 قدرت را تشکیل میدادند و نقش راهنما را در جامعه بر عهده داشتند.

 

 بحث و بررسی

دذشته  ای نویسنددیههنثر فارسی در دورۀ مشروطه، بدلیل قرار درفتن در مرز انتقالی، یعنی انتقال از انواع شیو

ای نوشتن از طریق روزنامه و كتابهای علمی و ادبی جهان و ههشیو نویسیِ عصر و آشنایی با انواعبه شیوۀ ساده

ای انتقادی، امکان تنوعّ در نوشتن ههنویسی و سفرنامه و رسالای جدید نوشتاری از جمله خاطرهههپدید آمدن دون

ادۀ س را برای نویسنددان بیشتر از دذشته فراهم كرد. اهمیت یافتن موضوع مخاطبِ عام و تلاش برای انتقال

مطالب، صراحت بیان، تعبیرات پرشمار جدید و بیان استدلالی و تحلیلی از ویژدیهای مهم نثر این دوره است. 

و  نگارانكاهش شدید فاصلج طبقاتی و نزدیک شدن طبقج متوسط شهری و عالمان دین و روشنفکران و روزنامه

ن نثر ساده و صریحِ تحلیلی در دورۀ مشروطه اشرافزاددان به یکدیگر برای مبارزۀ مشترک، نقش مهمی در تکوی

 بازی میکند. 

(، تقابل طرفداران 7: 4396در همین دوره در نتیجج آشنایی ایرانیان با ویژدیهای نهادهای تمدّن اروپایی )آجودانی، 
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ض از تعارسنت و دوستداران مدرنیته به اوج خود میرسد و لذا دروهی از پژوهشگران، تاریخ معاصر در ایران را سرآغ

سنت و مدرنیته دانسته و تعبیر كردهاند و وقایع تاریخی و ادبی این دوره را در كتابهای خود با عناوینی چون 

از طریق (. ایران در سده نوزدهم میلادی 444:4344اند )زرینکوب، ارائه كرده« ایران بین مدرنیته و سنتگرایی»

رهای اروپایی، با افکار و ایدئولوهیهای حاكم در غرب آشنا دردید نهادهای نوین آموزشی و روابط دی لماتیک با كشو

(. در اواخر حکومت قاجاریه، اكثر روشنفکران و نویسنددان اجتماعی ایران ادرچه 44-45: 4397)آبراهامیان، 

اید اما ببود. نظرات متفاوتی داشتند، توجه عمدۀ آنان به فرهنگ اروپایی و دستاوردهای آن، بویژه در قرن نوزدهم، 

توجه داشت كه اكثر این روشنفکران شیفتج غرب نبودند، بلکه پیشرفت صنعت و تمدن و نوع حکومت در غرب 

ای ههتوجه آنها را جلب كرده بود و میخواستند این موارد را در ایران نیز اجرا و محقق كنند. تأثیر افکار و اندیش

فکران ایرانی را نسبت به تاریخ، نوع حکومت و جزمهای رایج غربی، بویژه روشنگری فرانسه، نگاه متفکران و روشن

(. روشنفکران ایرانی، سلطنت مطلقج حاكم بر 74نسبت به آن و مبنای اقتصادی و ایدئولوهیک تغییر داد )همان: 

این سرزمین را مانعی ذاتی برای آزادی، برابری و برادری میدانستند. برای طبقج روشنفکر ایرانی، مشروطیت، 

 (.95ن:یافته بود )هماای نوین با ساختارهای توسعهولاریسم و ناسیونالیسم سه عامل مهم برای رسیدن به جامعهسک

در جریان تحولات تاریخی و اجتماعی انقلاب مشروطه، ادبیات فارسی مسیر جدیدی را آغاز كرد كه به آن تحرکّ 

یتوان آن را دورۀ توجه و بیداری مردم ایران به شمار و پویایی خاصی بخشید. نثر فارسی در این دورۀ تاریخی، كه م

غالباً ادبیات مشروطه بطور عام به ادبی دفته میشود »آورد، بازتاب بسیاری از حوادث و معضلات اجتماعی است. 

كه بعد از برقراری مشروطیت در ایران یا در جریان این نهضت در دورۀ حکومت مظفرالدین شاه شکل درفته است. 

ع ادر بخواهیم دورۀ زمانی خاصی را برای ادبیات مشروطه بطور عام در نظر بگیریم، باید به زمانی پیشتر در واق

بردردیم. ادبیاتی كه در جریان نهضت مشروطه و بعد از استقرار مشروطیت در ایران به وجود آمده است، در تمام 

اریخنویسی و حتی علوم مختلف، از هماهنگی و نویسی و تنگاری درفته تا شعر و نثر و قصهشعب خود از روزنامه

« ویژدیهای خاصی برخوردار است كه در مجموع میتوان از آنها بعنوان مشخصات عام ادب مشروطه یاد كرد

 (.53-51: 4396)آجودانی، 

وا تبا فروپاشی تدریجی نظام سنتی و استبدادی، در اواخر دورۀ سلطنت ناصرالدین شاه، ادبیات فارسی در فرم و مح

دچار تغییرات اساسی شد. یکی از ویژدیهای مهم نثر در این دوره، استفاده از زبان محاوره و ساده برای ارتباط 

ای مردم بود. نثر دذشته منشیانه و رسمی و به تعبیری بهتر درباری بود؛ بنابراین بسیار پرتکلف ههفکری با تود

به عبارتی مخاطب خای داشت. چنین نثری پاسخگوی مینمود و كارآمدی آن در اندازۀ خوای جامعه بود و 

ز فهم را ضروری میساخت. انیازهای روز متجددین و عوام نبود؛ بنابراین شرایط زمانه نیاز به ادبیاتی فرادیر و همه

عصر قاجار بتدریج شاهد مردمی شدن ادب و هنر میشویم. با توجه به اینکه این ددردونی در نظم و نثر فارسی به 

ات یکدیگر پدید آمد، میتوان دفت در قالب نثر فارسی بیسابقه بوده است. نثر فارسی از زمان پیدایش نخستین مواز

، یاد میکنیم« مرسل»ای فارسی بعد از اسلام، در سده چهارم ه.ق تا اواخر سدۀ پنجم، كه از آن به دورۀ نثر ههنوشت

بک نثر مصنوع و متکلف آزاد سازد؛ زیرا تعداد زیادی از تا عصر قاجار نتوانست خود را از سیطرۀ تکلف و تصنّع س

ایشان ههنویسنددان آن دوران همچنان از این نثر متکلف استفاده میکردند و بکاردیری این نوع نثر را در نوشت

ناشی از فضل و دانش خود میدانستند؛ اما در دهج آخر دورۀ قاجار بدلیل اوضاع آشفتج سیاسی و اجتماعی ایران و 

مچنین دخالت بیش از اندازۀ بیگانگان در امور كشوری خوشبختانه در كنار این روند سنتی، جریان دیگری شروع ه

ساز اصلی روی آوردن اندیشمندان ایرانی به فرهنگ مردم و نیز فرادیری شد كه بسبب ویژدیهای ذاتی خود، زمینه
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 و ترویج آن در ایران نوین شد.

 ساز اصلی جنبششنفکری در بین ایرانیان بخصوی نویسنددان بود، زمینهاین جریان كه همان پیدایش رو

نویسی بطور كلی باید دفت پیدایش این جریان است كه سبب میشود ساختار داستان»مشروطیت محسوب میشود. 

نویسی در قیاس با سایر متون ادبی حضور كمرنگتری داشت، میزان ایران هم دچار تحول دردد. ادرچه داستان

 (.61: 4394نژاد، )پارسی« ثیردذاریش بر اذهان عمومی بسیار شدید بودتأ

 

 شاخصترین ابعاد اندیشگانی نویسندگان شاخص مشروطه

تقریباً اكثر روشنفکران مشروطه بر شیوۀ تعلیم و تربیت به روش غربی اهمیت تعلیم و تربیت به شیوۀ غربی: 

و  ای همگی توجه به تعلیمالعابدین مراغهخان، مستشارالدوله و زیناند. طالبوف، آخوندزاده، میرزا ملکمتأكید كرده

ا شیوۀ رایجِ نظام آموزش سنتی ایران بود. همین روش و ههتربیت جوانان را توصیه میکردند. آموزش در مکتبخان

نوین  انشبرنامج ناكارامد و همچنین مکان آموزشی نامناسب، همراه دیگر كاستیها سبب شد بسیاری از طرفدارن د

خواهان به انتقاد از آن نظام سنتی ب ردازند و راهکارهایی پیشنهاد كنند. دوستان و در نهایت مشروطهو فرهنگ

ای با نیازهایی كه شرایط زمانی ایجاب میکرد، بعد از ارتباط با دنیای پیشرفته ناهمسانی بین تعلیمات مکتبخانه

 عباس میرزا آغاز و در دورۀ امیركبیر پیگیری شد. نمایان شد. كوشش برای حل این معضل از زمان 

.. بنا بر قانون فردریک كبیر پادشاه، .»در آموزش را به تقلید از فردریک كبیر پیشنهاد میکند: « اجبار»آخوندزاده 

ر (. ملکم د459: 4357)آخوندزاده، « سالگی محض به خواندن و نوشتن مجبور سازدسالگی تا پانزدهطفل را... از نه

، برتری تمدن غربی را در وهله اول از ناحیج آیین تمدن آنها میداند كه در كارخانجات انسانسازی كتابچج غیبی

اروپا به اتکای دو نوع كارخانه به »تولید میشود و در وهله بعد، صنایع و اختراعات آنها. وی در اینباره مینویسد: 

دیگری كارخانج ساختن انسان؛ جایی كه از یک طرف اطفال جلو دام برداشته است. یکی كارخانج تولید كالا و 

(. 47)مؤسسج فرهنگی قدر ولایت: « آورندبیشعور میریزند و از طرف دیگر مهندس و حکیمهای كامل بیرون می

(. برای مملکت 95: 4314)به نقل از آدمیت، « ایجاد مدرسه از نان شب واجبتر است»طالبوف نیز معتقد است 

(. از موضوعات 47: 4314لمِ لازم است و برای تربیت آنان باید مدارس عالی ترتیب داد )آدمیت، وجود اشخای عا

ای نیز میتوان به برنامج تأسیس مدارس جدید با آموزش به شیوۀ اروپایی اشاره العابدین مراغهمورد اشارۀ حاج زین

 نمود.

ف با فرزند خیالی خود، احمد، است. این كتاب نیز اثری از طالبوف است كه موضوع آن دفتگوی مؤل« احمد»كتاب 

و تربیت دانست كه بر آن است خوانندۀ ایرانی را با علوم جدید و ای علمی در زمینج تعلیم را میتوان رساله

جدید ت –كه همگی ناشی از توسعج علم جدید است  –پیشرفتهای غربیان آشنا كند. او اعتقاد داشت تنوع نیازها 

 شده و همچنین پیروی از تمدن غربی را ضروری میسازد. از احکام و قوانین پذیرفتهتفکر در بسیاری 

ده ا او را سخت دلزههمیرزاحسن رشدیه نیز شیوۀ آموزشی مکتبداران را نمی سندید و شرایط حاكم بر مکتبخان

بسیار دذاشت. در مقاله نوشته خواند، بر او تأثیر  ثریایا  اخترای روزنامج ههای كه در یکی از شماركرده بود. مقاله

بود كه در اروپا از هر صد نفر یک نفر بیسواد است و در ایران از هر هزار نفر یک نفر باسواد، و این از بدی تعلیم و 

(. میرزاحسن كه خود این نقص نظام آموزشی و دستگاه تعلیم و 15: 4391تربیت و اصول آن است )كسروی، 

خود برای رفتن به نجف تجدید نظر كرد و تصمیم درفت به استانبول یا مصر یا تربیت را میدانست، در تصمیم 

(. میرزا حسن به این 44: 4346بیروت برود و در یکی از آن نواحی با روشهای نوین آموزشی آشنا دردد )رشدیه، 
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اسلامی مهاین مدرسج نی منظور راه بیروت را در پیش درفت و به دارالمعلمینی كه زیر نظر فرانسویان بود راه یافت. در

متجدد دو سالی به فرادرفتن اصول تعلیم و تربیت و طرز جدید تعلیمات پرداخت و با روشهای نوین آموزشی و نیمه

(. رشدیه س س از راه استانبول روانج ایروان دردید و به كمک برادر مادریش 514: 4363آشنا شد )یغمایی، 

ود. او در این مدت از مدارس روسی نیز دیدن كرد و از چگونگی مدیریت و ای برای ایرانیان مقیم آنجا دشمدرسه

نشگر پرداز یا كنظام تعلیم آنها برای بهتر شدن كار خود استفاده كرد. رشُدیه را هرچند نمیتوان متفکری نظریه

موزش داشت و مهم سیاسی طی عمر درازش از آستانج مشروطه تا دورۀ پهلوی دوم انگاشت، اما او نگاهی نو به آ

روشنفکران  تفاوت رشدیه با دیگر»آید. و تربیت عقلگرا در ایران به شمار میبیگمان از پیشروترین كنشگران تعلیم 

این بود كه او یک تحولخواه اجتماعی و یک كنشگر جامعه در محله و در شهر بود و یک تفاوت دیگرش این بود 

كننده باشد و بعد باید خود نهاد دولت یاددیری تا حدی میتواند كمکآورد. متوجه بود كه مرتب به دولت فشار می

تأثیر رشدیه بودند. دهباشی نیز معتقد است رشدیه از پیشگامان طلبان دولتی خیلی تحت هم اصلاح شود. اصلاح

دنجینج  دو تربیت در ایران است و كتابهایی كه وی برای تدریس در دبستانهای خود تألیف كر اصلاح نظام تعلیم

را فرا روی پژوهشگران قرار میدهد كه « نویسیكتاب درس»باارزشی از اطلاعات و مهارتهای آموزشی در قلمرو 

 و پرورش ایران بسیار مفید خواهد بود.بیشک در فرایند توسعج پایدار آموزش 

قانون است. رسالج  موضوع دیگری كه بوفور در نثر مشروطه دیده میشود،توجه ویژه به قانون و قانونمندی: 

ای دوران قاجار در زمینج قانونخواهی بود و نیز به همین اعتبار از ههاز مهمترین و اصلیترین نوشت« یک كلمه»

خواهی است. میرزا ای شناخت اندیشج قانونگرایی در ایرانِ عصر قاجار و نیز شناخت تبار جنبش مشروطهههپای

انی نوینی را با توجه به قانون نوین اروپایی، كه آن را از اعلامیج حقوق ، مب«یک كلمه»خان در نگارش رسالج یوسف

وپا راز توانمندی ار»فرانسه درفته بود، برای قانونگرایی در ایران عرضه میکند. طالبوف معتقد است:  4794بشر 

 (.71: 4، ج 4314)طالبوف، « حکومت قانون است

اكمیت قانون در ایران جدید است. وی به نسلی از روشنفکران مسلمان پردازانِ حمستشارالدوله نیز از نخستین نظریه

تعلق دارد كه در میانج قرن نوزدهم میلادی تحقیقاتی را در مورد بنیانهای دموكراسی، محدود كردن قدرت سلطان، 

ه د كو برقراری نظام مشروطه در كشورهای اسلامی آغاز كردند. برخی چون آجودانی او را نخستین كسی میدانن

در ایران، اصلیترین مواد اعلامیج حقوق بشر را ... به زبان فارسی ترجمه كرد  یک كلمه زد و با انتشار  دل به دریا»

(. اندیشج قانونخواهی مستشارالدوله برای درک فضای 654: 4396)آجودانی، « و ... با آیات و احادیث تطبیق داد

ائز اهمیت است. این موضوع را بر این اساس میتوان مورد توجه قرار فکری او پیرامون قانون و قانونخواهی بسیار ح

خان، روح قانون شریعت را عین مشتملات قانون فرنگستان میداند، اما نکتج اساسی در استدلال داد كه میرزا یوسف

وقی م حقاو این است كه حقوق فرانسه با تدوین اعلامیج  حقوق بشر، بسطی به مبادی عام داده است كه هیچ نظا

در استنباط خای از عام و اجتهاد قانونهای جدید نمیتواند آن مبادی را لحاظ نکند؛ بنابراین حتی ادر ملتی به 

كاملترین قانونها نیز دسترسی داشته باشد، بینیاز از مبادی حقوق جدید، كه بمنزلج روح قانون است، نخواهد بود 

 (. 644: 4343)طباطبایی، 

حنج تنها در صپس از تشکیل دارالفنون در دورۀ ناصری، تا چندی بعد از مشروطیت در ایران نهخان نیز میرزا ملکم

ا و نشر مطالب در هها و رسالههسیاسی ایران، بلکه در پهنج ادبیات جدید فارسی حضور فعال داشت. او با نوشت

انکاری در نثر فارسی تأثیر غیرقابل  خواهی و تحولدر نشر افکار مربوط به قانونخواهی و مشروطه« قانون»روزنامج 

پیشقدمی و سرسلسلگی او در این مورد تا بدان درجه است كه كسانی كه در خدمت و پیشرفت نثر »داشته است. 
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 (.75: 4343)طباطبایی، « انداند غالباً از سرچشمج تحریرات او سیراب شدهآهنگی داشتهساده فارسی ادعای پیش

خان بیش از هر فردی در آشنا كردن مردم با دستگاه تمدن جهان و منافع قانون داد، ملکمدر میان رجال دورۀ استب

و مزایای حکومت ملی سعی و كوشش كرد و تأثیر افکار او در روشن كردن ضمیر مردم و پیدایش مشروطیت بسیار 

د زاملکم قانونی معروف شدرانبها بود. ملکم نخستین فردی بود كه بذر قانون را در ایران كاشت؛ چنانکه به میر

به برخی از ساختارهای حکومت قانونی از جمله ایجاد  قانونخان در روزنامج همچنین ملکم (.36: 4344زاده، )تقی

مجالس مختلف )مجلس دربار اعظم یا مقننه، مجلس هیئت وزرا یا مجریه و مجلس ملی( و در مراحل بعدی به 

بدون وجود یک مجلس ملی كه دائم مراقب اجرای »نون اشاره میکند: اجرای قانون و نظارت بر اجرای صحیح قا

اثر خواهند بود... ادر پادشاه ما چنانکه مکرّر میگویید واقعاً طالب نظم قوانین باشد، بهترین قوانین دنیا بیمعنی و بی

ون، شمارۀ ششم: )روزنامج قان« آورد؟!ایران است، پس چرا این مجلس شورای ملی را یک روز زودتر فراهم نمی

 (.6ی

خود، نخستین نموۀ نثر فارسی را در قالب انتقادی و اجتماعی، با تقلید از  سیاحتنامجای نیز در العابدین مراغهزین

فارسی كرد. دیدداه انتقادی مؤلف در این كتاب به شکل روایتی داستانی در قالب  الگوی اروپایی وارد ادبیات

تصویر كشیدن وقایع اجتماعی، نقد امعج ایران دورۀ قاجار است. هدف نویسنده به سفرنامه، در واقع مستندی از ج

ومرج و بیقانونی و سکوت نسبت به وضع اعتنایی مردم ایران نسبت به هر دونه هرجمشکلات جامعه و انفعال و بی

 موجود است.

، از دهج آخر سلطت ناصرالدین اندیشج آزادی به سبک جدید و حمله به اصول مطلقنگاه جدید به مفهوم آزادی: 

خان خان، میرزا آقاخان كرمانی، و میرزا یوسفترین مبلغان سیاسی چون ملکمشاه نمود یافت. در این دوره برجسته

مستشارالدوله به درجات مختلف فعال بودند. بعلاوه از نسل پیش، دروه تحصیلکردۀ جدیدی به وجود آمده بود كه 

صرف نظر از بعُد اقتصادی  -آزادی به مفهوم غربگرایی آن بود؛ طبیعتاً آزادی در غربطرفدار ایدئولوهی ترقی و 

بلحاظ فلسفی در تفسیر اومانیستی ریشه داشت. یکی از مهمترین شخصیتهای ایرانی مؤثر بر جریان  -آن

و  هد ناصری آشناییروشنفکری ایرانی، میرزا فتحعلی آخوندزاده )آخوندوف( بود. آخوندزاده با اكثر منوّرالفکران ع

نشان داده و در این راه پیشقدم شده بود. مکاتبه داشت. او از نخستین افرادی بود كه به امر نقادی توجه خاصی 

(. 69: 4373لیبرالی وی شایان توجه است )آهند، ای سیاسی ههنظریات او دربارۀ اصلاح خط فارسی و نیز اندیش

را به كار میبرد. او و طالبوف نسبت به سایر روشنفکران آن دوره،  یبراللآخوندزاده در بیان افکارش بارها كلمج 

تعاریف دقیقتری از مفاهیم نو و مکاتب سیاسی ارائه میکنند. او در توضیح واهۀ لیبرال ابراز میکند كه ارابج ترقی و 

ند ت انقلاب و اصلاحات هستپیشرفت ایران نیاز به افراد لیبرال دارد و به زعم او لیبرالها و روشنفکران موتور حرك

آورند )آخوندزاده، میو ایشان هستند كه با توضیح و بسط علم و دانش مقدمات فکری خیزشهای بشری را فراهم 

(. وی معتقد بود مفهوم آزادی، قانون و اندیشج نو باید بتدریج در قلوب و ذهن مردم رسوخ و رسوب 41: 4345

ای ههبتنهایی مشکلی را حل نمیکنند بلکه باعث تعارضات جدّی بین آموزكند؛ در غیر این صورت مفاهیم یادشده 

 سنتی و مدرن میشوند.

طالبوف به دست آوردن آزادی در ایران را در درو پرورش و تربیت رجال میهن رست و آزادیخواه میدانست كه ایران 

عمومی و موروثی است. لذا بایست آن نباید فراموش كنیم آزادی ثروتی »از وجود ایشان خالی است. او معتقد بود: 

ای است ورای قاعدۀ منطقی را به وارث بالغ تسلیم نمود. به این لحاظ آزادی نه مقدمه است و نتیجه؛ یعنی كلمه

و آنچه كه در عالم از همج قواعد منطقی مستثنی است فقط آزادی است. ما او را لفظاً و معناً مجرّد میدانیم؛ بنابراین 



 473-445 صص ،454 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153  مهر ؛سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب( / 496

(. وی با تأثیرپذیری از 494: 4314)طالبوف، « حامل او شود كه این معنی را درست بفهمد كسی میتواند

اندیشمندان طبیعت برای باختر زمین، آزادی را از حقوق طبیعی انسان میداند كه همواره با اوست و خواهد بود و 

یکی منافقین و مستبدین داخله : »این حق را نمیتوان از او درفت. از دیدداه او این آزادی دو دشمن نیرومند دارد

روزۀ كه میخواهند باز مثل قدیم فعال مایرید باشند، خون مردم را بخورند و انقراض ملیّت ما را به یک عیش پنج

نژاد. دشمن دوم كه هزار بار قویتر از اولی است خود بفروشند كه نه غیرت دارند نه مسلمانند و نه ایرانی و ایرانی

حانی و یا ضعف ایمانی ما هست؛ یعنی به حسنات و سیئات تکالیف شرعی یا حدود روحانی بیعلمی و فقر رو

ای آزادی، آزادی ادیان است ههطالبوف میفزاید یکی دیگر از نمون (.446: 4354خودمان یقین نداریم )طالبوف، 

ز فضای روحانی و احترام، ایم كه ادیان هر قوم ااز بركت علم و معارف ما فهمیده»كه آن را چنین بیان میکند: 

عواید و از خصایص ممدوحج انسانی است. ایام جهل و تعصب دذشته و به دورۀ آزادی عقاید و احترام ادیان ملل 

بر پایج این دیدداه با كمی تسامح شاید بتوان او را كثرتگرای دینی نیز دانست.  (.449)همان: « ایمداخل شده

: آزادی عقاید، آزادی قول، و آزادی هویّت و اینکه از این سه، چندین منبع طالبوف به سه دونه آزادی نظر دارد

فرعی مشتق است. از آن جمله آزادی انتخاب، آزادی مطبوعات و آزادی اجتماع، كه البته این مشتقات باز هم 

است و با  (. آزادی مورد نظر طالبوف، همان آزادی مطرح در دموكراسی449مقدمه هستند و نتیجه دارند )همان: 

آزادی لیبرالی بسیار متفاوت است. طالبوف با آزادی بیش از اندازۀ لیبرالی مخالف است و این نظر، به مخالفتش با 

داری نیز مینجامد؛ زیرا آن را سبب دسترش ظلم و ستم در جامعه میداند. همچنین او خواهان مشاركت سرمایه

ای لیبرالی ههمنافع عموم و رفع فقر و ستم است كه با آموزمردمان در حکومت و دخالت محدود دولت برای حفظ 

م مطلقه طالبوف كه با تغییر نظا»در تضاد قرار میگیرد. آدمیت روزهای پایانی زنددی وی را اینگونه توصیف میکند: 

اش تحقق یافته بود، سرخورددیش از حاضر نبودن در مجلس، تأثیری در به مشروطگی، یکی از آرزوهای دیرینه

شوق و بستگی معنویش به كار مجلس و مشروطیت نداشت. مذاكرات مجلس و حوادث سیاسی را دنبال میکرد و 

كل افراد جامعه در قانون اساسی سخن میراند. « تساوی حقوق»ای بیان میکرد و از اصل اش را در هر قضیهعقیده

ارزشمندش را در آزادی و در ارتباط با  در همین اوان بود كه با وجود سالخورددی و كمنوری چشم، آخرین رسالج

 (.46: 4314سیاست مشروطیت نگاشت )آدمیت، 

خان آن بود كه باید رهبران هر قوم اعم از زمامداران و پیشوایان دین را در ترویج اصول آزادی، اعتقاد میراز ملکم

ود تقدم و تأخر مفاهیمی چون با افکار سیاسی و اجتماعی جدید آشنا ساخت. البته آنچه در آثار ملکم باعث میش

ترقی، عدالت، قانون و آزادی مبهم بماند، چیزی نیست جز اینکه او مفاهیم یادشده را مرتبط و لازم و ملزوم یکدیگر 

تند؛ علتی نیسای سیاسی و اجتماعی تکههمیداند و میتوان از حقیقت آثارش این چنین استنباط نمود كه پدید

 هستند كه بطور غیرمحسوس به هم مربوطند.  بلکه ناشی از علل دونادونی

تصویری كه آدمیت از ملکم ارائه داده است، تصویر روشنفکری است نودرا، متفکر، آزادیخواه و مدافع مدنیّت جدید 

غربی. روشنفکری كه در تلاش خود جز استقرار مدنیت جدید، دموكراسی و حکومت ملی هدفی دیگر نداشته است 

 (.696: 4396ایرادی اساسی بر شخصیت او اعمال نمیتوان وارد آورد )آجودانی، « وستیامساک و پولد»و جز 

مستشارالدوله دربارۀ آزادی اتباع یک كشور در شركت در انتخابات و دادن رأی نیز سخن به میان كشیده و میگوید 

ربارۀ اعمال حکومت بحث این حق اتباع است كه نماینددان خود را انتخاب كنند. این حق به مردم فرصت میدهد د

اهالی حق دارند در انتخاب وكلا و »و دخالت كنند و مواظب اعمالش باشند. دربارۀ آزادی سیاسی نیز مینویسد: 

باید دفت  ( شركت كنند.56: 4394یعنی دیوان قانونگذار )مستشارالدوله، « نواب برای دیوان كورلژ یسلاتیف
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ای مستشارالدوله وارد كرد، همواره او یکی از روشنفکرانی است كه ههشعلیرغم برخی اشکالات كه میتوان به اندی

زادیخواه وی مردی بود فطرتاً آ»كوشیده بین قوانین مذهبی و دستاوردهای نوین بشری آشتی برقرار كند یا به قولی 

 دارد و نگذارد ضمیر و چون با افکار تازۀ جهان آشنایی پیدا كرد، نتوانست جوهر ذاتی خود را مخفی نگهو روشن

 «آنچه در دل دارد تراوش نکند؛ این بود كه درفتار مصائب بسیاری شد و در راه معتقداتش رنج بسیار كشید

 (.479: 4393زاده، )ملک

میرزا آقاخان كرمانی دانشمند انقلابی دموكرات است كه علیرغم فقدان انسجام فکری فلسفی، طرفدار آزادی 

ه، جدایی دین از حکومت و اخذ و كاربرد تمدن جدید و مظاهر آن در زنددی انتخاب در دین، حکومت مشروط

ناپذیر فراوانی وجود دارد و نسبت به ای او تضادهای آشتیههروزانه و در سیاست حکومتی ایرانیان بود. در اندیش

ود و راهنمای خ او را سرمشق« مکتوبات»اش كتاب و خطابه« سه مکتوب»افکار آخوندزاده، كه در نوشتن كتابهای 

مانددیهای فراوانی متأثر است كه شاید از آموزشهای دینی و سنتی و همچنین ناسیونالیسم قرار داده، از عقب

در واقع باید  (.654: 4394آلیسم فلسفی و اخلاقی و عاطفی اوست و ریشه در آنها دارد )مؤمنی، افراطی و ایده

دی تركیبی است از اجزای لیبرالیسم یا شیوۀ سوسیالیسم. به زعم دفت دفتار میرزا آقاخان در حقوق فردی و آزا

وی اركان اصلی حقوق فرد را آزادی و برابری تشکیل میدهند و هر دو از آیین طبیعت سرچشمه میگیرند. وی 

هیچکس در هیچ عالمی اعتراض بر دیگری نکرده، كسی را با كسی كاری »دربارۀ آزادی میگوید: آزادی آنست كه 

پس آزادی در معنی نبودنِ قید و شرط است در «. ننماید و هیچکس از دایرۀ حدود شخصی خود تجاوز نباشد

اعمال آدمی. اما این مطلق نیست؛ بلکه مرز آزادی هر فرد حدّ آزادی دیگری است. حقوق آزادی مركّب از این 

، مال، آداب و رسوم، و تابعیت و عناصر میباشد: آزادی فکر، قلم، بیان، دین، كسب و كار، لباس، مسکن، ازدواج

(. به دمان برخی میرزا آقاخان كرمانی، پس 654: 4314بدون اینها عدل جاری نخواهد دشت )به نقل از آدمیت، 

ائل اللهجه مسپرداز ایرانی در آن دوران میباشد كه توانسته بی رده و صریحاز آخوندزاده، تأثیردذارترین نظریه

 آثار خود بازتاب دهد. حساس جامعج ایرانی را در

در تاریخ معاصر ایران، تجدد یکی از مهمترین مفاهیم در حوزۀ اندیشج گرایی: تجددگرایی و مبارزه با سنت

ای آن را بطور محدود میتوان در عصر صفویه جستجو كرد، عصر قاجاریه ههسیاسی و اجتماعی است كه هرچند ریش

دیری اندیشج تجدد در ایران در ایران به شمار آورد. تکوین و شکو مشروطیت را باید سرآغاز جدی تجدددرایی 

 (. 4394از پیوند تنگاتنگی با اندیشج ترقی در ایران برخوردار است )آجودانی، 

ای كه از آغاز با سنتهای آور طبقج نوظهور شهروندان تجددخواه ایران بود؛ طبقهخان نماینده و پیاممیرزا ملکم

ای سنتی روبرو شدند. ناتوانی در حوزۀ نظری و ههاه تجدد در ستیز بودند و با هجوم درودست و پادیر بر سر ر

عج خان بود. جامشکست در  ایجاد هماهنگی و تطبیق بین اصولِ تجدد غربی و تفکر سنتی، سرانجامِ كار ملکم

اعی ای فرهنگی، اجتمههحوزایران بدلیل نداشتن آماددیهای لازم و تعارضات دونادون بنیادی با اصلاحات غربی در 

 (. 695: 4376پور، و مناسبات سیاسی استبدادی در این راه شکست خورد )آرین

شکن به معنای واقعی كلمه خواه است، سنتای اما با وجود اینکه فردی اصلاحگرا و مدرنیتهبیگ مراغهابراهیم

و عقبمانددی است. او برای سنتهای اصیل  نیست. آنچه او مخالف آن است، باورهای غلط، جهل و بیسوادی، فساد

عرفی و دینی ارزش والایی قائل است. بعنوان مثال از مشاهدۀ بیحجابی زنان در تهران بسیار آشفته و متأثر میشود 

او را خشنود میکند مشاهدۀ عفت و پاكدامنی و  سیاحتنامه( و تنها چیزی كه در تمام 441: 4349ای، )مراغه

(. او پیشرفتهای غربیان را نتیجج عمل كردن آنان به قوانین اسلام 464وستایی است )همان: محجوب بودن زنان ر
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فرنگیان »مانددی ایرانیان را نتیجج به فراموشی س ردن سنتهای باارزش ملی و دینی میداند و معتقد است و عقب

 (.97)همان: « اندهر قانونی دارند كه خوب است از اسلام درفته

ه ای نو در ایران بههپركارترین متفکران عهد قاجار و از مشتاقترین آزادیخواهان در راه ترویج اندیش طالبوف نیز از

وی در میانج عمر و در دورۀ بلوغ فکری و بالنددی اندیشه، به تألیف آثار خویش پرداخت؛ آثاری كه »آید. شمار می

اقتصادی و اجتماعی ایران و با عشق به خاک مانددی فرهنگی، سیاسی، همگی با علم به نقاط ضعف و دلیل عقب

پاک زادداهش، برغم سالها زنددی در دیار بیگانگان، برای رشد، آداهی و اعتلا و بالنددی مردم این سرزمین فراهم 

 (.13: 4349)خاتمی و همکاران، « شد

سلامی بود. مبنای حقوقی بر پایج سنت ا -ای مدرنیتج اجتماعیمستشارالدوله نیز در صدد پرداختن به دونه

شناسی، حاصل تلاش روشنفکری است كه دین را هم از نظر شیوۀ روایت و هم از لحاظ معرفت «یک كلمه» رسالج

مانددی به یاری اندیشج نوسازی فرا میخواند. دیدار با هاتفی غیبی، و شنیدن سخن بیداری و رهایی از بندهای عقب

است كه برای پیشبرد اهداف خود به فرهنگ عمومی ایرانیان متوسل  از زبان او، نمودار آن نوعی از تجددخواهی

میشود. مستشارالدوله بر تقلیدناپذیر بودن قوانین فرانسه و تدوین قانون بر اساس سنتها و شرایط فرهنگی ایرانیان 

برای  خانتأكید میکند و این نقطج قوت كار اوست. روشنفکرانی چون مستشارالدوله، آخوندزاده، طالبوف و ملکم

كردن تناقضات بین سنت و مدرنیته ندارند. سازی و برطرف ای جز همسانبرقراری مدرنیسم در ایران چاره

اند كه الگوی تغییرات اجتماعی میبایست بر اساس سنتها و عناصر خواه به این نتیجه رسیدهروشنفکران مشروطه

فهای اختلاحقق مشروطیت ایرانی، به تلاش برای رفع بندی شود و اینچنین برای تفرهنگی خای هر جامعه صورت

 بنیادی متوسل میشوند؛ این تلاش بمنظور جلودیری از واكنش نخبگان دینی و سیاسی صورت میگیرد.

برخورد فرهنگ غرب با شرق، بحران ارزشها، تقابل سنت و مدرنیته، نه فقط ایران بلکه تمام شرق را عقلگرایی: 

و بیگانه، جهانبینی و ارزشهای سنتی و مدرن، سردردان كرده بود. غرب با دیدداه  میان پذیرش فرهنگ خودی

ای آن را رام كرده بود، جهان و افکار جهانیان را نیز تسخیر كرده ههعلمی و عقلگرای خود نه فقط طبیعت و پدید

ن طبیعت و دانش علمی یقینی و اصالت عقل بود و موضوعش تجسس در قوانی»بود. جهت اصلی تحول غرب 

(. اغلب روشنفکران ایرانی، 43: 4314)آدمیت، « كوشش آدمی در تسخیر طبیعت و غایتش زنددی نیکو داشتن بود

مخصوصاً آنانی كه خارج از كشور تحصیل كرده بودند، این دیدداه را از غرب اخذ كردند. طبق این نگرش، فقط 

و آنچه را عقل نمی ذیرد، پذیرفتنی نیست و جزو اوهام آنچه با معیار عقل درست و قابل درک است پذیرفتنی است 

خواه اساساً معتقد بودند دنیای جدید بیرونی با بکاردیری عقل و قوۀ استنباطش و خیالات است. علمای مشروطه

خود را از بنددی رها كرده و به اوج ترقیّ رسیده است. این دروه نودرای روحانی بر این باور بود كه مشکل و معضل 

صلی مسلمانان، برخورداریش از تعقل و درفتاریش در بندِ طاغوتهاست. آنان برغم غربیان به تعقل ن رداختند و در ا

خواه میکوشیدند اركان و اصول نکردند و به همین سبب به انحطاط رسیدند. علمای مشروطه« تعمق»متون دینی 

 مشروطیت را بردرفته از اسلام بشمرند.

(. 455: 4395ل از درجج شرافت و اعتمادی بیش از وحی برخوردار است )چراغی كوتیانی، از نظر آخوندزاده، عق

نیرّ اعظم آسمانی با آن عظمت و جبروت كه دارد در پیشگاه عقل انسانی لاف برابری »وی از قول باكل مینویسد: 

طالب من، تو باید عقل صرف برای فهمیدن م»ای مینویسد: (. آخوندزاده در نامه471: 4314)آدمیت، « نمیتواند زد

(. او تشکیک در امور دینی را از وظایف انسان 479: 4374)مددپور، « را سند و حجیت داشته باشی نه نقل را

انسان كامل و محبّ نوع بشر عبارت از دانشمندی است كه در كشف اسرار حقیقت و هم اساس »دانشمند میداند: 
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د و این دانشمند را به هر نوع واجب است كه فقط تشکیکی در حقیقت اعتقادات دینیه، ترس مال و جان را نیاب

خان نیز علم و عقل را ستایش میکند و اصالت (. ملکم444: 4314ادیان و مذاهب در خیال مردم اندازد )آدمیت، 

چراغی د )انسان را به جای اصالت خدا مینشاند و دین را از دریچج علم غربی و عقل وابسته، نیازمند پالایش میبین

ای بیشتر بر پایج احساس است تا عقل. از آنجا كه او مدتها العابدین مراغهطلبی زین(. اما اصلاح45: 4395كوتیانی، 

در خارج از كشور زنددی كرده است و مظاهر تمدن و تکنولوهی پیشرفتج غرب را مشاهده كرده است، لزوم و 

فکری كه باعث توسعج غرب شده آداهی چندانی ندارد. حال آنکه ضرورت مدرنیته را احساس كرده، اما در اصل از ت

طالبوف با تفکر علمی، دیدداه اصالت عقل و مادیّگرایی غرب تا حدودی آشناست و تلاشی كه برای تلفیق دیدداه 

شده  المحسنینمسالکمادیگرای غرب با جهانبینی دینی و سنتی خود دارد، منجر به پدید آمدن ساختار تضاد در 

ست. طالبوف كه از زمرۀ روشنفکران تحصیلکرده در خارج از كشور است، دیدداه اصالت عقل را پذیرفته و حتی ا

 معتقدات دینی خود را با آن همراه كرده است.

از نیمج دوم سده نوزدهم به این سو، تأثیردذاری غرب در جامعج ایران بشدت دسترش یافت. این گرایی: غرب

دو شیوۀ متفاوت، روابط سست و شکنندۀ دولت قاجار با جامعج ایران را تضعیف كرد: نخست نفوذ و تأثیردذاری به 

نفوذ اقتصادی غرب بیشتر بازارهای شهری را تهدید كرد و بتدریج تجار و بازردانان پراكندۀ محلی را در قالب طبقج 

ها و مشکلات مشترک خود آداه بار از دردای كه اعضای آن برای نخستین متوسط فرامحلی یک ارچه ساخت؛ طبقه

طبقج »شده بودند. این طبقج متموّل بدلیل پیوندهایش با اقتصاد سنتی و ایدئولوهی تشیع در سالهای بعد به 

معروف شد. دوم برخورد با غرب، بویژه تماس فکری و ایدئولوهیک از طریق نهادهای نوین آموزشی، « متوسط سنتی

ای دید، درایشهای نو و مشاغل جدید را فراهم كرد و طبقج متوسط حرفهای جههزمینج رواج مفاهیم و اندیش

غرب بویژه روشنگری فرانسوی، به آنان آموخت »به وجود آورد. به دفتج آبراهامیان « طبقج روشنفکر»جدیدی با نام 

هار ربار لاینقطع اظنگاران دكه تاریخ نه آنطور كه روحانیون معتقد بودند نمایش ارادۀ خداوند و نه آنطور كه وقایع

 (.54: 4397)آبراهامیان، « ا، بلکه بیشتر سیر مداوم پیشرفت بشر استههمیکردند ظهور و سقوط سلسل

داری در حکومت قاجار در ایران با رشد روزافزون صنایع در كشورهای غربی و دسترش تحولات پیچیدۀ سرمایه

آوردن مواد خام، خود را دست الاهای تولیدشده و نیز به غرب مقارن شد. كشورهای غربی برای یافتن بازار برای ك

ملزم به ایجاد مستعمرات جدید و ایجاد مناطق نفوذ در كشورهای دیگر میدیدند تا به قدرت سیاسی لازم برای 

ایران دورۀ قاجار یکی از بهترین مناطق نفوذ سیاسی و یکی از »تحقق اهداف استعماری خود دست یابند؛ از اینرو 

ترین بازارها برای دو قدرت استعماردر زمان، روس و انگلیس، بود. در نتیجج كشاكش این دو قدرت در امور ایران به

و نیز در برخورد با مدنیت غربی، جریانهای فرهنگی و اجتماعی مهمی شکل درفت كه تاریخ ایران را در مسیر 

ای میشود و عصر ناصری میدان جدال ادهای تازهساز رخددیگری انداخت. از این زمان به بعد روح نوجویی زمینه

(. در اندیشج روشنفکری عهد مشروطیت نوعی جهتگیری 66: 4394)یاحقی، « بین سنتگرایان و نودرایان میگردد

جانبج وجودی آدمی دارد و فقط برخی صفات و ویژدیهای وجود دارد كه نشان از رویکرد تضعیف یا حذف ابعاد همه

دیری از سبک و سیاق زنددی غربی و بیتوجه به عالم الوهیت مورد بررسی و جهانی با بهرهمربوط به حیات این

 تأكید قرار درفته است و ناظر بر ارتقای زنددانی روحانی و معنوی نمیباشد.

(. وی راه نجات 71: 4394خان آشکارا از اخذ تمدن فرنگی بدون تصرف ایرانی سخن میگفت )اكبری معلم، ملکم

(. ملکم میگوید: 95: 4344روی بی قید و شرط از غرب و اقتباس نظام فرهنگی آنان میدانست )تقوی، را در پی

وزرای ما میتوانند نظام ایشان ]غربیها[ را در یک ماه اخذ بکنند اما به شرط اینکه عقل خود را از اختراعات تازه »
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های نوین بشر و عقلانیت و رد میان دستاوردمیرزاملکم خان سعی میک(. »74-79: 4374)پارسانیا، « معاف بدارند

ای دینی و شرایع مذهبی و رسوم سنتی از سوی دیگر آشتی بر قرار كند. ملکم سعی ههعلم از یک سو و آموز

داشت با الگو درفتن از غرب، اندیشج رنسانس را برای ملل اسلامی توجیه كند و به مردم و علما بفهماند كه تمدن، 

: 4355)آدمیت، « ندارد خواهانج او )پروتستانتیسم(اندوزی لازمج زنددیند و تباینی با اسلام ترقیتجدد، علم و دانش

77.) 

ای مدرن غربی و اندیشج لیبرالیسم در ایران بودند. ملکم در سال ههآموز ملکم و آخوندزاده هر دو طرفدار ترویج

سخن دفت. وی یکی از عوامل « و نقص خط عربی دشواری»را نوشت و در آن از «  شیخ و وزیر»ه.ق. رسالج  4697

مانددی جوامع مسلمان نسبت به  غرب را ناشی از خط عربی دانست. موضوع این رساله دفتگویی است اصلی عقب

كه طرفدار سنتهای كهن، واپسگرا و « شیخ»كه تجدددرا و طرفدار مدرنیسم و اصلاح خط است، با « وزیر»میان 

بیان كرده « وزیر»ین رساله، ملکم اندیشج خود در زمینج تغییر خط عربی را از زبان حفظ خط عربی است. در ا

 است. در پایان این مناظره وزیر بر شیخ پیروز میشود.

تمایل و توجه زیاد طالبوف به حل مشکلات اجتماعی بر اساس قانون، زدودن رنگ خرافات، عقلگرایی و تأكید بر 

مانددی ایران، او را در مقابل متعصبان مذهبی قرار به پیشرفت اروپائیان و عقب امر آموزش و تربیت مدرن و توجّه

داد؛ در حالیکه هیچگونه تشکیکی در مورد دین در آثار مؤلف به چشم نمیخورد و غالباً در تلاش برای پیریزی 

سلط بر یروی اجتماعی مدفتمانی مبتنی بر ایمان دینی بر پایج عقلانیت بوده است. وی از توانایی اسلام بعنوان ن

 هههمج طبقات اجتماعی آداه بود و برای محقق كردن اصلاحات اجتماعی از توانایی آن بهره میبرد؛ ولی در مواج

حساب آورند كه با ذهنیت غیرعلمی علمای متعصب مورد خشم قرار درفت و او را فردی لیبرال و طرفدار غرب به 

ای از پرنفوذترین آثار قلمی در بحبوحج انقلاب مشروطه كنار آثار مراغه در صدد تضعیف دین بود. آثار طالبوف در

 (.443: 4391شمرد )كسروی، « ای بیداری ایرانیانههانگیز»بود و به اذعان كسروی باید آنها را از 

با اشاره به شخصیت مسیو هوردان، بصورت استعاری مشکلات و « مسیو هوردان» آخوندزاده نیز در نمایشنامج 

ناقضات فکری در رویارویی ایرانیان با غرب را نشان داده است. او نشان میدهد كه چگونه حتی وقتی موقعیت ت

د، آیبسیار خوبی برای آشنا شدن با تمدن غرب و آموختن علوم و فنون جدید و پیشرفت ناشی از آن فراهم می

 جهل و نادانی عامه باعث از دست دادن این فرصت درانبها میشود.

ای اما در مقام بازردانی وطندوست، متعلق به دروهی است كه باورهای دینی محکمی دارد و العابدین مراغهزین

ای كه او ای تمدن غرب را در فرهنگ دذشتج تاریخی كشور خود بجوید. مدرنیتههههمین امر باعث میشود ریش

 ن دولت عثمانی را كه مطابق با شرع مقدسشده است؛ بطوری كه ابراهیم بیگ قانوبدنبال آن است مدرنیتج اسلامی

ای قوانین غیر قابل انطباق بر جامعج مسلمان ایران، كه به نام است بر قوانین غربی ترجیح میدهد و از اخراج پاره

 (.473: 4349ای، صورت درفته استقبال میکند )مراغه« وجود محترم»قانون لعنتی توسط 

 

 گیرینتیجه
، علما و روحانیون و حتی تجّار عصر قاجار، شکل جدیدی از ادبیات ملیّ و سیاسی را پدید روشنفکران، آزادیخواهان

آوردند. آنان با سلاح اندیشه و دفتار به مبارزۀ سیاسی پرداختند و در مطبوعات یا با استفاده از استعداد و قریحج 

ه خواهی شدند و به اقتضای آنکو مشروطه ادبی، در راستای ابلاغ افکار و عقاید سیاسی و ملّی، خواستار قانونطلبی

پیرایگی كلام و تمثیل روی آوردند. در مطالعج مفاهیم اكثر مخاطبانشان جوانان و تودۀ مردم بودند، به ساددی و بی
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روشنفکری و تجددخواهی ایرانی عصر مشروطه بطور عام، اهمیت تعلیم و تربیت به شیوۀ غربی، توجه ویژه به قانون 

ت. درایی مشهود اسدرایی، عقلگرایی، غربی، نگاه جدید به مفهوم آزادی، تجدددرایی و مبارزه با سنتو قانونمند

برخورد »)آخوندزاده(، تا « ای مذهبیههطرح نفی كامل اندیش»نوع و بیان این راهکار متناسب هر شخصیت از 

رزا حسن )می« عت مذهبی به ایران باستانرج»)میرزا ملکم و طالبوف( و رویکرد « ای دینیههطلبانه با اندیشفرصت

پذیرش »)میرزا یوسف مستشارالدوله( و « پذیرش محدود اندیشج دینی در چارچوب تطبیق با تمدن غربی»رشدیه(، 

ای( مشاهده میشود. العابدین مراغه)حاج زین« ای اسلامی در برابر تمدن غربیههو دفاع از تمدن دینی و اندیش

پرداز یا كنشگر مهم سیاسی طی عمر درازش از آستانج مشروطه تا دورۀ توان متفکری نظریهرُشدیه را هرچند نمی

قلگرا در و تربیت عپهلوی دوم انگاشت، اما او نگاهی نو به آموزش داشت و بیگمان از پیشروترین كنشگران تعلیم 

ناصری، تا چندی بعد از مشروطیت در  خان نیز پس از تشکیل دارالفنون در دورۀآید. میرزا ملکمایران به شمار می

ا ههرسال ا وههتنها در صحنج سیاسی ایران، بلکه در پهنج ادبیات جدید فارسی حضور فعال داشت. او با نوشتایران نه

خواهی و تحول در نثر فارسی تأثیر در نشر افکار مربوط به قانونخواهی و مشروطه« قانون»و نشر مطالب در روزنامج 

 را به كار میبرد. او و طالبوف نسبت به لیبرالانکاری داشته است. آخوندزاده در بیان افکارش بارها كلمج غیرقابل 

ماینده و خان نسایر روشنفکران آن دوره، تعاریف دقیقتری از مفاهیم نو و مکاتب سیاسی ارائه میکنند. میرزا ملکم

ای كه از آغاز با سنتهای دست و پادیر بر سر راه تجدد هآور طبقج نوظهور شهروندان تجددخواه ایران بود؛ طبقپیام

ای مدرن ههآموز ای سنتی روبرو شدند. ملکم و آخوندزاده هر دو طرفدار ترویجههدر ستیز بودند و با هجوم درو

وهی رای اما در مقام بازردانی وطندوست، متعلق به دالعابدین مراغهغربی و اندیشج لیبرالیسم در ایران بودند. زین

ای تمدن غرب را در فرهنگ دذشتج تاریخی ههاست كه باورهای دینی محکمی دارد و همین امر باعث میشود ریش

 شده است.ای كه او بدنبال آن است مدرنیتج اسلامیكشور خود بجوید. مدرنیته

ن بوده است. در ایا به نوعی موجود ههاندیشج پیدایی و پیدایش و خلق مدینج فاضله در تمامی مکتبها و اندیش 

میان در عصر مشروطه بسبب رویکردهای خای، صفات و ویژدیهای مشخصی را برای كمال مطلوب خود خواهان 

محوری كه با اندیشج توحیدی همسو باشد قابلیت ای ضدارزشی و بکاردیری مفاهیم علمههاست كه با حذف آموز

 مندی در عرصج كنونی را نیز داراست. بکاردیری و بهره

 

 مشاركت نویسندگان 

د آزاد اسلامی واح دانشگاه علوم انسانیاین مقاله از رساله دوره دكتری زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده 

راهنمایی این رساله را برعهده داشته و نویسنده مسئول و  علی عین علیلواستخراج شده است. آقای دكتر رودهن 

به عنوان استاد مشاور و سركار خانم دكتر ماندانا هاشمی اصفهانی نین اند. همچطراح اصلی این مطالعه بوده

به  امیر افتخاری سنجانیاند. آقای ا نمودهههبندی دادهای شایانی در روند نگارش و جمع آوری و جمعمعاضدت

ین محتوای ا اند. در نهایت تحلیلعنوان پژوهشگر این مقاله در دردآوری داده ها و تنظیم متن نهایی نقش داشته

 مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر بوده است.

 

 تشکر و قدردانی 

نویسنددان برخود واجب می دانند مراتب س اسگزاری خود را از مسئولان آموزشی و پژوهشی دروه زبان و ادبیات 

پژوهش یاری رساندند  كه نویسنددان را در انجام و ارتقای كیفی این آزاد اسلامی واحد رودهنفارسی دانشگاه 
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 اعلام نمایند.

 

 تعارض منافع 

نویسنددان این مقاله دواهی می نمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده است و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند . این تحقیق طبق 

ن و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است . مسئولیت دزارش تعارض كلیه قوانی

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نوسینده مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را 

 برعهده می دیرند.
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